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 تحسين و تقبيح عقلى

 سوال اصلی:

 عقل است يا شرع؟ افعال، حسن و قبح  ه  آيا حاكم ب
 رأى اشاعره 

  گردد امر حقيقى و واقعى برنمى ه  عقل هيچ حكمى ندارد و اساسا حسن و قبح ب  ، در حسن و قبح افعال 
بلكه هرآنچه را شارع    ؛ تا داراى حسن يا قبح باشدذا  فعل   ،شارع  بيان   ورود  از  قبل   كه  نيست  طور  اين  و

 را  قضيهّ   اقدس  شارع  اگر  بنابراين  ؛ باشدقبيح مى   ،حسن قرار داد، حسن گشته و آنچه را كه قبيح شمرد
 بالعكس.ه قبيح حسن شده و  ك معنا اينه ب ديگردمى  منقلب   امر و  نداشته  امتناعى ،فرمودمى  عكس

 مثال: 

به عنوان مثال برای  وجوب و يا بالعكس نسخ وجوب و تبديل آن به حرمت  ه  نسخ حرمت و تبديلش ب
  ذكر شده است.   ىاين مدع

 رأى عدليّه

چه آنكه برخى   ؛قيمت و ارزش حقيقى و واقعى دارند  ،ذاتا از نظر عقل   ،افعال با قطع نظر از حكم شارع
 .باشندمى  صفت  دو   اين فاقد  ديگر اىاز آنها فى نفسه حسن و بعضى ديگر قبيح بوده و پاره

  از   مگر  نمايدو نهى نمى  بوده  حسن  كه  چيزىه  ب  مگر  فرمايدواضح است كه شارع اقدس ابدا امر نمى
  را   ما  تعالى  حق  حسنش  همين  خاطره  ب  و  است  حسن  نفسه  فى  راستگوئى  و   صدق  لذا  ؛ باشدآنچه قبيح مى

  قبح  همين   و   بوده  قبيح  نفسه   فى   كذب   چنانچه  ؛است  شده  حسن   الهى  امر   از  بعد  آنكه   نه   ؛فرموده  امر   آن ه  ب
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رفته قبيح گرديده  گ   تعلقّ  آن ه  ب  نهى   چون  آنكه  نه  ؛بفرمايد  نهى  آن  از  متعال   خداوند  كه  شده  آن  باعث   ،آن  در
 .است

 تلخیص مطلب: 

 تقريرى   با   توضيح  اين  و   بيان  از   مقدار   اين   ، ما  عقيدهه  ب  ولى   طرفين  رأى   از   بود  اىخلاصه آنچه ذكر شد  
  بيان   كامل   روشنى  و  وضوحه  ب  را  آن  اگر  و  كندنمى  روشن  و  واضح  را  طرفين  عقيده   و  رأى  ؛شد  ذكر  كه

  طرفين   از   هيچيك  براى  حكمى   توانيم نمى   ترتيب  بدين   كه  ماند ث مى بح   در   غامضى  نكات   و  نقاط  ، نكنيم
 لذا نياز به توضيح بيشتر است.  ؛ بنمائيم نزاع


